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 Resistance Memories  تخاطره ھايی از مقاوم

  
  شاه فرھودمحمد 

  

  حزبیجنايات 
  :ولاادامه قسمت به 

   :بخش دوم
  

د  ه از درون . البته اين تضاد ، انتاگونيسم شخصيتی نيست بل آشتی پذيری دو تا من را در دو مرحله نشان می دھ ی ک من
 .ميل به خشونت دارد و منی که خشونت را در ساختار زبان به انقياد ِ بيرونی می کشد

د" من " در شکل گرفتن چنين تلقی و گفتمانی ھردو  شارکت دارن ذيان. م ه علت ھ ه ب ودن است ک اه  ب ر آگ ودن و غي ی ب
ار پنھان در کنار ذرات - من -ذرات فھم ناپذيرِ  ايدولوژی مارکسيستی در  ز قھ ه حيث يک  میغراي شيند ، و خودرا ب ن

  . بيرون می افکندتلقی برترو نظر مطلق
اھوی منِ   پنھ. در پيشا قدرت و پساقدرت به شکل دروغين تعريف و بازشناسی ميگردد " من " ھردو  ر ھي ان در زي

وج ی گری مفل اکی ِ انقلاب ا در ناگاس وم آس ه اش  ات ه ھر توت د پارچه ای ک د ، من ِ چن ايی ميکن ان نم شتر پنھ ، خودرا بي
بکه ای از ده  در ش ان مان ن منِ  پنھ ادين روحش  ،منتج  به انفجار عظيم ميگردد ، اي الی سرازير منِ   نم ، خشن  و خي

  .به جامعه تحميل کندسخن مرجع   و حقيقت نمادتا خودرا به حيث . ميگردد 
گــاھی نيز زنندگی و فريبندگی با ھم يکجا جمع می شود و آن ھنگامی است که لودگی طبيعی ِ يک "  در آرزوی قدرت  

ر ا ب ی ھمت م ب  ُبز يا بوزينه ی گستاخ را به زيور نبوغ می آرايد ، چه بسا که يک کله ی علمی بر تنه ی بوزينه و يک فھ
د " اگر به عجله نگويم که اين سخنان را نيچه از " روان پست ، نشانده شود  ه " فراسوی نيک وب ره کی ب ينوت دا  ام  اھ

محکوم " مقايسۀ اخلاقی " کرده است ، شايد شيفتگان ديکتاتوری خوفناک خلقی مرا به نزديک شــدن درمستعار کردن   
  !ميکردند 

ا حقيقت ، در زير چکمه ھای قدرت ِ خل رای اسلاوی ھ ط ب ان ھيروغليف فق ا زب ه ، ب قی  جان ميدھد ، حقيقت چون کتيب
يلۀ بوزينهمثل بره ای برای بلعيدن می شود ، حقيقت از شانۀ فلسفه به شانۀ  اين " پايين می گردد ، حقيقت بوس ومړی خ  ل

ن دست خلقی خود  خالی ست مانند کوز ه  که د.  حقيقی و زندۀ خود خالی ميگردداز سيمای "  ا اي رونش خالی ست و ام
ھای  سپيد و چشم ھای سبز کلال آنسوی جيحون است که بگرد خلايی بنام خلقی تيکر ميگيرد و پديدۀ خالی را تجسم می 

  . بخشد  
ر اودانی ب ۀ ج ه حيث يک دغدغ ن جستجوگری  ب سکورسی جستجوی حقيقت است  ، اي ای  ھدف ھر دي شت پلک ھ  پ

  .  بشريت خواھد ماند  
   ؟ ؟   حقيقت

ارکس  ار م ل ِ آث درت را از منظر تآوي ه و ھستريک  خويش، حقيقت و ق ار بيمارگون ا افک ا خلقی ب و انگلس  ، می   آي
ه واراز اسکندر  د ِ بوزين ه تقلي پژوھيد يا بر مبنای تقليد از پراتيک ناپليون و ھتلر و ريگن وبرژنف و يا کھن تر از آن  ب

  وسلطان محمود و چنگيز و تيمور ؟ 
د  دن يک " لاکـان بحث  حقيقت را در قلمرو استبداد زنده تر می کن ع واپس ران دن در واق تواپس ران ام . ت  اسحقيق تم

ن . حقيقت جای ديگر ، در زبانی رمزی  و مخفی بيان شده است . تاريخ خودکامگی می تواند به اين پرسش پاسخ دھد  اي
  " َدقيقآ  ھـمان چيزی است که با آگاھی توليد می شود 

م " ت ، نه اينکه خلقی در زير شمشير خونچکان قدر ه عل ل ب دون "  گذار سوسياليسم از تخي ل ب ود ب رده ب را فراموش ک
ر " آگاھی از وقوع اين افکار ، ھمۀ آواھا را چنان با ھوراھای سخيفِ سفارشی درآميختند که به تعبير نيچه ،  متن در زي
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ه به ھجوم تفسيرھای  يکه وبی معنا و مطلق متن ھای ناخوانده ، " تفسير گم شد  محکوم گرديدند و صدای سنگپشتی و بق
  . خيز به جای حرکت ِ گنگای مقدس نشست 

اين   نابغۀ بالشتی و انرا اعضای گوش قيچی ... لومړی خ ضله ھای ش د و ف ۀ خودرا می جويدن درون ھای خودخواھان
ه " انقلاب برگشت ناپذير ثور " چرای پذيرش بی چون و . بدون تجزيه و تحليل نوش جان ميکردند  " و ابراز نفرت علي

ايی " ضد انقلاب  يرين نم تا سطح تسويۀ جسدی و نابودی مطلق ، يگانه متاع و چربويی  بود که برای جويدن حزب ، ش
  .ميکرد

دين ،ړمگر جگـ ام ال ورن ام زوی ، ت دالقادر ، خورد ضابط گلاب رمن عب رين فاج...  ن وطنجار، دگ ه بزرگت اريخ ک ۀ ت ع
ور از لب  تم ث معاصر افغانستان را با بلی گويی و جنايت گوگرد زدند ، و اولين اعلاميۀ شورای انقلابی نظامی را در ھف

ُگشاد سرنی به لھجۀ مخنث پف کردند  د و اضمھلال   سرداری ) قادر + وطنجار ( ُ و فاجعه را انقلاب شکوھمند خواندن
د ؟  حيف آب و حيف خاک و وفيوداليسم را طی چند ساعت ، اعلام ای انقلاب و ضدانقلاب را ميفھميدن د ، معن ِ فرمودن ِ

  ! ِحيف گوش 
آدمھايی که نتوانند خط را از روی خط بخواند چگونه می توان منتظر ماند که از خنده ھای تلخ شان باغ  نسترن برويد و 

ه .  آبشار عسل وخوشبختی از گريه ھای بی نمک شان وکرات ، بطور نمون ه حيث يک دم ر ( اينان چه ب از انقلاب کبي
ه  ) ١٨٧١از انقلاب سوسياليستی  کمون پاريس (و چه به حيث يک مارکسيست )١٧٨٩فرانسه  تصوير درخشان چی ک

وشِ  مارکسيست ! خبر کمرنگی ھم نداشته اند  ورم پ ای يونيف ا  لنينست ،–آيا اين ھورا کش ھ  چشمان وانگشتان شان ب
ارين ،  انف ، بوخ ورگ ، پلخ شتاين ، لوکزامب سکی ، برن ال ، کاوت ل ، لاس سکی ، بب ين ، تروت س ، لن ارکس ، انگل م

  مارتوف ، مارتينف آشنايی داشته و چيزی از آثار اينان را لمس يا خوانده اند ؟ 
ام ِنظامھای تيوريک در دستگاه فھم خلقی ، به تجريد چند تا واژه  ا ن ی و ملگری ( ی انتزاعی و تلخيص چند ت ق فلان رفي

اھيم ) فلانی و تواريش فلانی درتخلاصه ميگردد ، آگاھی از مف وعی انقلاب و حقيقت ، ق ی ن ل شدۀ خلق ۀ مخت  در مخيل
 کنون اينان علتِ  بالذات بھترين نمونۀ ناقصيت خويش بودن است که تا. " تجاوز به منطق سليم انسانی را نشان می دھد 

  .قھر وقدرت درخلقی ،  با پس زدن حقيقت به مغاک درون ، به ديسکورس ھستريک منتج ميگردد " . انديشيده اند 
   را با دينخويی متافزيکانه تر از ايمان مقدس در خميازۀ ماترياليستی پس ميزنند دين
   را با پيشاسنت اما وحشيانه تر از شاخ کرگدن پس ميزنند  سنت
   را  با توطيه و قمچين در مغاک  پسزدۀ خود ، واپس ميزنند    حقيقت
   را با طوفان ھرج ومرج پس ميزنند     آرامش
  ميسازند   را با کودتا در ناخودآگاھی  حزبی و فردی ، ساديستانه ته نشين انقلاب
   را با وابستگی مھلک پس ميزنند      انديشه

   را با مزدور منشی و جھل مرکب مياميزند وابستگی
   را با تلوار سويتيسم مسخره ميکنند  سوسياليسم
   را از پسخانۀ تاريخ بيدار وبيرون ميکشند فيوداليسم

مطالعۀ ساختار زبانی  در پچ پچ ھای خلقی  که در زير چنبرۀ خونين افعی خلقی شکل ميگيرد ، نشان دھنده ی اين است 
ولات د و در ظرف ِ مق ذير ، زھر مصنوعی ِ که واژه ھا و مفاھيم معنای حقيقی و ذوجوانب خودرا ازدست ميدھن  معناپ

ه ھای  رو زمزم اھيم خود از قلم تھی سازی و بی معنا يی ريختانده می شود و از اين طريق است که حلقی با دستگاه ِ مف
  . پولی فونيک با پس زدن حقيقت به سرزمين دشنه و سرکوب داخل ميگردد

ا تک معنای درست واژه ھا  آنست که خودش برای شان ريخته و يا قايل  تگاه مفھومی ، روح واژه ھ  –ِاست ، درين دس
 استند ، خارج از اين حوزۀ  سرخزدگی ھرچه ھست ، بطور مطلق نادرست و ارتجاعی است سرخمعنا و جسم واژه ھا 

  .  و مرتکبين آواھا ی چندمنظوره وغيرخلقی ،ھمگی  منتظرين ومحکومين  به مرگند  
اميال و " ی  مقولات فلسفی و سياسی پديده ھای من درآورد و مجرد محض استند که ھرحزبی مطابق در ديسکورس خلق

  .  ايدولوژيک خود ، معانی مسخرۀ خودرا در آن ميريزد –و متکی به اجبار سياسی " خواھشھا 
ی ، نظ ای خلق ه  نم انی نابغ ه ج ای آن نيست ک ه معن زنيم ب وده است  ِوقتی از دستگاه مفھومی خلقی سخن مي رداز ب ه پ ري

رده است، "  نظريه"  وبربريت و جنايت را  در نوشته ھای خود به  اتوری خلقی .... تبديل ک دين ديکت ن مسؤليت منتق اي
است که جنايات سامانيافتۀ خلقی را از لابلای کاوش ھا و بينش ھا استخراج وتدوين کنند ، دســتگاه ِ مفھومی خلقی را به 

وررد لاشۀ گنديدۀ تفکر جنايتکاويدن . د انقياد زبان درآورن تن ھای روشن در م ق م سوی خل ه ای  را ب  سر انجام روزن
  .  جنايت شناسی  ميسر خواھد ساخت 

م  ا ادعای فھ ِخلقی از  چاه خودبيگانگی  با  گامھای عاريتی به  وادی نا شناختۀ قدرت  خيز ميزند ، يک روح ضعيف ب
ول نيچه بی ھمتا ، خر قدرت را در رويای  ام بق ن ھنگ د ، دري ُخـرخـرخرس سايبريايی تسخير ميکن ۀ خود " ُ ايين تن از پ

  .  خود را نشان ميدھد انديشۀخلقی بعد از فاجعۀ ثور است که چھرۀ اصلی " سخن ميگويند نه از کلۀ خود 
ی  ،  قدرتدر  مدار  اه خونين است ، خودرا ِنگاه خلق ه ، نگ سأله دولت و جامع ه م اکمِب ق ح  و ديگران را محکوم مطل

 و دولت نيست که نيست ، جا دارد که برای خجالت دادن بت ھای سرگينی اضافه شھروندمطلق می پندارد ، رابطه بين 
ان سلطنت  وده است ،  در زم ود ، نب اع ب گردد که رابطۀ خلقی  حتا مانند دورۀ سردار و سلطنت که رابطۀ سلطان و اتب
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ه پوليگون معاصر را شنيده وخوانده ام ،  وجمھوريت تا جايی که من تاريخ  ودن جوخه جوخه ب ه جرم مخالف ب افراد ب
  .  پلچرخی نميرفتند 

ت    ی ھاس وغ خلق شفيات ِ نب ار ، از ک ار غ ای غ ه ھ شبک و جمجم ای م ينه ھ اه س ث خوابگ ه حي ون ب ُپوليگ ُ ِ                        .
یرابطۀ خلقی با مخالف و آحاد جامعه ، رابطۀ يک  ا خلق ر ب سانی اطلاق غي ه ک ه ھم ی ب اموس خلق ر در ق  است ، و غي

ژه –تقابل خلقی با مردم يک رابطه ای سوژه .ميگردد که از پذيرش افکار ، ديکتاتوری و سويتيسم امتناع می ورزند   اب
ر"  می پندارد و بيرون از خودرا ، برتر و اصلی"  قھرمان " ای است ، خلقی درين معادله خودرا  رو  " غي  ،   و فروت

  .  انگاری ِ مطلقه ارتقا ميکند  دشمناين غير پنداری  در ساختار مفھومی خلقی تا سرحد 
ری ھای گذش زد فروتر دانستن مخالفين و آحاد جامعه در واقع از قرت شدن فروت ده " ته برمی خي " بازگشت واپس ران

د  ی کن تفراغ م ت اس زب و دول ن ح را در دام ه  آن ا دبدب ود و ب ی ش دار م ـتارخيز ، بي زۀ کفـ ۀ غري .                        در قياف
شان مِنگاه  معيوبی ، خلقی ھست ديگران نيست ، طرز خلقی ھمه چيز و ديگران ھيچ   ای را ن ر دري ا حف ا ب ه حت د ک يدھ

  . خون ھم عطشان ھستريک را نمی نشاند
سيار سادگی قبض روح می شدند و –دردستگاه روانی  ه ب سفی ، ب ا ی سياسی و فل ده ھ  ايديولوژيک رھبری حزب ، اي

ۀ نش ھای يک جانب  شان ذوب تمامی در ھا و قفل ھا را با شاه کليد حزب سويتيست باز ميکردند ، حقيقت ِ حقيقت  در بي
  .ميگرديد 

  حقيقت     =   خلقی 
  مرجعيت  = خلقی 
  مطلقيت     = خلقی  

  مخالف               =    غير   
  دشمن = مخالف 
  ضد انقلاب       = دشمن 

  دوست         = شوروی 
  سُرخ             = رنگ  
  محو=  نحو  

دغير خلقی نمی تواند و نمی خواھد که خودرا در  ر . (  ببيند و در غير ته نشين شود و غير را در من خود جذب نماي اگ
سله نمی شد چنين می شد شايد ورطۀ جنايت اين ر سل ق و پ در عمي ا ) ق ر ي سه غي ساسارتری ( من ِ بالنف ر پ ه تعبي ه )ب ، ب

ای سنجش  ر مبن رد فقط ب اعی را دربرميگي ۀ وسيع اجتم بيرون ازخود مواجه است و اين بيرون از خود که شبکه ودامن
  .گری ھای منطق  متکثر است که به جھات رشد يابنده و سالم سوق می يابد 

ق مرحلۀ آيينه لاکان مرحلۀ وقوف حاصل کردن به غير را  ه تحق ه ب ا ھجده ماھ ه ت می نامد  که در کودکان بين شش ماھ
  . وقوف حاصل کندغيرکودک در شش ماھگی ميتواند خودرا درآيينه ببيند و به وجود خود بمثابۀ . ميرسد 

و ھيچگاھی به ايجاد تناسب و تداخل ھنجاری نايل  عقيدتی سرگزدان است – و خلقی  که در ضمير ھای متناقض روانی 
اھگی حاکميت مرحلۀ تلويزيون َنيامده است ، بجای  استقرار مرحلۀ آيينه مستقيمآ  را در خود مستقر می کند و تا ھجده م

ون آيي.  تحقق می بخشد غير تخريب دولتی  ، خودرا گرگ منشانه در -حزبی  ه برای باديه نشين سوسيالی ست ، تلويزي ن
ذيانی و  ـکار ھ نيدن افـــــ ق ش ر از طري د و از سوی دگ نعکس ميکن يده را م دوران رس يفتگی ب ايست که از يکسو خودش

  .مريض و يکجانبه خود، غير پنداری را تقويت ميکند
ه و  د ، کودکان ون می بين شۀ تلويزي البی خودرا در شي ا و سخنرانی  ھای ق ان ھ  وقتی خلقی ھورا ھای مصنوعی ، فرم

ن غير ،يزانه به غر ر مواجه ميگردد و اي ه حيث يک غي سم خود ب م از تصوير متب ی ھ سال دارد يعن ه حالت پارادوک  ک
ردد ،   زال ميگ لاب ،  ان دافعان انق ويی م ه خ شی و رم ـم از وضعيت ِ ھوراک رد و ھــــــــــــ ذت ميب در ، ل       ارضای مقتت

 ميدھد ، به واپسزدگی کلامی تبديل ميگردد ، معنا در يک زبان واپسزدگی جنسی  در واقع چون قدرت بيان را از دست(
ه ) حقيقت نما دوباره به بيان می آيددرونی مستحيل می شود و در اقتدار ھستريک به شکل جملات  نکته اينــــــــجاست ک

ۀ واقعيت  ر در آيين ه حيث غي ه از خود ب د ن سانی درين مصاف ، خلقی نمی توان ـفادۀ ان داستـــــ ه از ديگران ، و کن  و ن
ۀ  ه معادل ی اينجاست ک ر بين ده غي رون ناش ود بي ی  ِ از خ درت ، خلق ستيک ق دن نارسي ی ش ا درون ود ، ب ی ش ه م          وارون

" ملگرو " را ميکشد و " ملگری ، ملگری ) " مخالفين + خود (  ميرسد غيربه فنـــــــــای ذوجوانب )  بيگانه با خود (
ای خن شی ھ ق ک د رفي ـی در فراين ای  تباھــــــ وپ ھ داوم ت ر آتش مت ر سياسی را در زي الفين سياسی و غي ده دار ، مخ

  . آفــــرين  زبان ِھستريک قرا ر می دھد
ھای خلقی از وضعيت دھکده يی و قبيله يی بر ميخيزند ، بخودی " من  " چون شبکه ای از آدمھا زير نام  قالب شده ای 

ست از مربوطاط را پس فرديت يافته خود روايت ھای  ده اي ه پدي د ، چون روايت فرديت يافت فرديت ميزنند و پس ميزنن
ن شويی می تکميل شدن  سامانيافته است خودرا به منظور فرديت، و خلقی که فاقد مدرن  داب سويتيزم  ت واره در گن ھم

  . دھد 
ه از صدا وفک ودرا ن ۀ خ ای اولي ه ھ ه ماي زد ک ی خي ر م افتگی از خصوصياتی ب ت ي تگاه ِ فکری (ر  فردي ه از ) دس ک

د  ستقل شدن طی ميکن ستر م ه را در ب رد مراحل اولي ه ف ه ( چگونگی زيستن ميگيرد ، پس از آنک انواده و جامع ) در خ
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يوۀ استقلال فکری تجربۀ  ه ش ار نظامدارسياسی ب ورش کسب افک نيز در ھردو ضميرش جان ميگيرد ، ودرين مراحل ي
ـون سياست و  ناخودآگاھی و تقليد با تکيه بر آگاھیيش ازمستعار صورت ميگيرد ، يعنی فرد پ ، سياسی می شود ، چــــ

ه سياست کردن در افغانستان در  ـرايش ب دموکراتيک ترين سازمانھا ی سياسی ھنوز دموکراتيک وعلمی نشده است ، گـ
ار و سياست در خلقی نيز که زادۀ ھمين شرايط است ، از لابلای دانش تيوريک و بينش وِالا پ يش نمی آيد بل بر مبنای تب

  .پيوند ھای خونی و اندازۀ بروت اعتبار پيدا ميکند 
ه " ھجدھم برومر " فرديت خلقی نيز محصول فضای نا ھنجار اجتماعی ست و بقول  ستند ک ه ني راد يک جامع ن اف که اي
ماعی ست که برای آدمـــھا موقعيت اجبار مناسبات اجتموقعيت خودرا در برابر مناسبات اجتماعی تعين ميکنند بلکه اين 

ه سردمدارجنايت باشد، تعين ميکند  د ک د ، و نمی خواھ ا نمی آي ه دني ه وی و خلقی نيز جنايتکار ب ـبات قبيل ن مناســ  ،اي
  .تباری ست که روستا زادۀ ساده و صبور را از خيالات دوغ به روياھای درد و دروغ ميکشد 

شترک رنگ مخاطب ھای دراک ميدانند که فرديت پ آ بطور م انی تقريب امی احزاب و سازمانھا ی افغ درنی در تم َيشا م
ی  ، " من " عقب ماندگی را در  ان ملت ی ، يک افغ عله ي ھــــای خود پنھــان دارد ، يک اخوانی  ، يک پرچمی ، يک ش

با.....  يک ستمی ، ه ھای مناس ر دندان نش در زي ه و بي ر و قياف ه لحاظ کرکت ـتماعی مانند يک خلقی ب ده اجــ ت عقب مان
ه .درسالارانه ، پس زده شده اند و شکل گرفته اند  م  در طی صد سال ب بش شايد به ھمين دليل است که ما نتوانسته اي جن

ن تبديل شويم ، شايد به ھمين دليل است که برشدار روشنفکری  ايی  و دي درت ، ملنگ نم يش از ق ان پ تمدار افغ ھرسياس
  .قدرت ، به پلنگ و اختاپوت خاق تبديل می شودقبايی ميکند و بعد از 

ه از " پدر کشی و پسر کشی  "  ی ک درن ارجاع ميگردد سنت اديپ شا م ه دوران اساطير و پي ا از ( آب ميخورد و ب گوي
ی در وجود زور آوران  ه ي ۀ طايف درت را در جامع سام ق ی آدم انق ذکریھنگامی که بن ادوگر م وان ، ج يس ، پھل ام ري  بن

ه )  ه، دچار عقدۀ اوديپ گشته است تماشاکرد ه توت و درشت ترين نمونه ھای افغانی شدۀ آن درسلطنت ھای در خود توت
ده است ،  ايش مسخره و ارتجاعی در آم ه نم ستان ب ر افغان ن ی سه چار سدۀ اخي ه اي وان ب ه ميت خلقی شدگی ناميست ک

  .    نمايشھای خونبارمسخره داد
ين  در فرھقدرت ين روابطی ب اد چن در ُنگِ  اديپی و نارسيستی ما ، سرشار از ايج سر –پ رادر و  پ ا –ب رادر و کاک  – ب

ل )  ناپليون و لويی بناپارت گونهنه( برادر زاده   ه قت ا ، ب ردن ھ ا ، حبس ک ا ، سوختاندن ھ ورکردن ھ ـای ک در نمــــــــ
" غير کشی " در معرکۀ دزدان  سياسی  شدۀ قدرت ، به شکل رساندن ھا ، فراری ساختن ھا ، فراوان بوده است ، اينک

شت . نمايان ميگردد" ضدانقلاب کشی " و " رفيق کشی " ، " خود کشی " در شبکه ای از ُاين گرايش را در اسطورۀ بال
او ) کارمل(  و در فسمت دوم ، در کميدی غلام بچه) امين ( ، در بازی سوپ ) تره کی (  شه ر) نجيب ( و مضحکۀ گ ي

  .شناسی خواھيم کرد 
ر )در مرحلۀ استقرار جنايت ( تخريب غير خلقی در ھنگام  اه را در زي َ، ذاتآ دچار احساس گناه می شود ولی احساس گن

اه  آ در پنھانگ ِخرمستی شادی آفرين قدرت و اقتدارسويتيسم خواھی ، مؤقت دانی می – سوپرايگوی –َ ده آل خويش زن   اي
ۀ خلقیدھه از وقوع جنايت می گذرد ، سازد و حتا حالا که سه  وان نابغ ی ھم بعن ـتوردھندۀ جنايت ( حزب م ) دســـــــ و ھ

سل  (  جانی بمثابۀ غافلۀ  ه ن رده ک دستور گيرندۀ جنايت ،اجرا کنندۀ جنايت ، که شکنجه کرده که اعدام کرده که بمبارد ک
اه خودرا در بحبوحۀ  مزه) کشی کرده که به تخريب غير اقدام کرده   دار قدرت ، مانند امپراتور پاريس در درونيتِ  ناآگ

ار (  می کند حس، گناھکار  ی منتظربيدارشدن و انفج د ول حس به حيث نشانه ، نماد و واژه درقلمرو روح خواب می کن
ر درونيت و در مرحلۀ  فروريزی وشکست مانند ِ امپراتور واترلو پارچه ھــــای پاشـــــــان ِ وجدانش ، خودرا د) است 

  . آگــــــاه  ملامت می کند و به صورت ذليل می بيند 
شد خلقی دستور گير و دستورده اگر ضرورت می بود که ميان  ن خط را نيچه می ک اھی " خط فاصل کشيده شود ، اي تب

ه می شود، ناميد" زندگی " ھمانا نشانه ای از آن است که آشوب در ميان غرايز رخنه کرده است و آن بنيان عواطف که 
تکان خورده است ، تا بدانجا که با وجدان آسوده  قربانی کردن آدميان بيشماری را می پذيرد که بھر او سرکوب شدند و 

  " .به صورت انسانھای ناقص به صورت بردگان به صورت ابزار درآيند 
ده ادو ش ان ج دِ  قھرم زد و مانن ل ،  خلقی چنگ بروتِ  ديروز با برآشفتگی و خشونت سخن مي شتن را در "  در بوت خوي

ذيانی  را " مقام جانشين جھان يا خدا يا جامعه  می انگاشت از ھمينرو  به لوشآب مطلقيت فرو می غلطيد و ديسکورس ھ
  . به سنگ خارا و مجسمۀ ابوجھل تبديل مينمود 

شاھنگ ِ   ر شف را عذاب وجدان را در زي ـام چ سا و ک زد ؟ اگ راف ميگري را از اعت د ؟ خلقی چ اری جان شويی ميدھن تب
ان  ود آورده واز قرباني شر سرتعظيم ف شگاه ب ه در پي دند ک ين ، حاضر ش رھبران گشتاپو مگر بعد از نابودی زمان و زم

  معذرت بخواھند ؟  
رد ، ا گرچه حس َمعضلۀ فرايند اعتراف ، ادامه ميابد و خلقی خودرا در پشت ساختار بی معنايی و بی تفاوتی خـپ ميگي

ل ( خلقی پير گناه مانند ميخی براحساس ِ  ندامت ، جاودانه حک ميماند ،  ه عق م ب در حالت اختلال سياسی )ھم به سن ھ
د وھنوز در قلمرو زبان وحشی است شخصيت و عذاب وجدان نيز  و  به اميد نيش زدن به غير ، خودرا پاره پاره می کن

رای خود ، خطر ه داشتن وجدان صيقل شده را ب ه ب زد ک رو ميري ا در خود ف ا آنج د و ت شتر تلقی می کن اراحتی بي  و ن
  . يعنی ھيولای غار وجدان تبديل می  گردد مينوتاروس
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ل  ه دلي ن حس را ب ا اي رسام اد ِ اذيت شدن  و ت ه انقي رافب ه برخی از ِاعت تاری در نمی آورد ، چنانچ فاھی و نوش  - ش
اه  خلقی که اوراقی را ب-نويسندگان و شاعران  د ، ظاھرآ ترس زدايی و گن رون داده ان َنام نگارش ھای خاطره گون بي

ايی (  پس زده اند را در پردۀ معصوميت ِ فردی ،فـــــــــردیزدايی  اه ) از مغاک گرگ بزغاله نم ال ترس و گن ی انتق ول
ل شدن خودبخودی آن نيست ، آرشيف جنايت از من ِ آگاه به ضمير ی که  وان از روی است ،  به معنای زاي چه ، می ت

زين  تارۀ پرچمی و وزرای قرم رال چارس تاره و جن ی س ھذيان ھايی که تا کنون با مھارت تخريبی  بوسيلۀ صدراعظم ب
شده است ( خلقی ورق پرانی شده است  د  و خط خط  آن  ، )اوراقگری ن د بن ه در بن اه نھفت ه و گن ه درک ترس نھفت ، ب

  .حقيقت پس زده شده را مشاھده کرد
وس –نيست و ساختار فکری ) دستگاهِ خودآگاه ( چون خلقی  ضربت خورده حالا دارای ايگوی منسجم  ی اش محب  روان

سزدگی " صدا ھای لرزانندۀ نامريی است و از  ی " واپ ع ھای بيرون ار من ه است ، بالاجب ا ی  وحشيانه ترکيب يافت ( ھ
ر " ز موقعيت اورا ا) عذاب وجدانِ  ( و منع ھای درونی ) عدالتخواھی  ه وضعيت " من ِ برت ر " ب سوق می " من حقي

  .باز می دارد" عمليۀ حقيقی نگاشتن " را از ... دھد برآيند اين دگرشدگی ، صدراعظم و وزير و جنرال 
ه اين بعد از کودتای ثور است که ديکتاروری به ماموريت اساسی حزب دموکراتيک خلق تبديل می شود  ی ک ا خلق ،  ام

وران  جنايتکار  ايی داده است  ، حالا از ف شرطی ُمادر زاد نيست ، غفلت و مزدور منشی اورا در جھيل جـرم غسل جن
ُمعتاد به تکرار و تکرار است ، حيوان سخنگوی  پاولوفی در ھر کجايی با يک حلقه زنگ ِ مزدورساز از خـرخـر شدن  ُ

ود  ی ش دار م د . بي اجم -فراين ی و تھ س زدگ رار – پ ی تک ردد در خلق ی گ ه .   م تج ب ا من ـده ھ س زده شـ ن پ ار اي يکب
ام    ور " کابوســـــــی خونينی بن د و اينک ذرات " انقلاب شکوھمند ث ه – پس زده شدۀ –گردي ی منجر ب ات حزب  جناي

ه در بربريت ِ برژنف سکوت  و تقديس جھانی شدن سرمايه و جنايات آرام فرامليتی ھا ميگردد ،  ببريت جورج است ک
اييم . تکرار می شود بوش   ه بازنم دھيم  . ما ناگزيريم تا ھردو مرحلۀ پسزدگی ھای نوع خلقی را لايه لاي شان ب سمآ ن َو ق

که خلقی با پس زدن حقيقت در ساختار درون ، حقيقت ِ مصنوعی ، که يکی از لايه ھا ی ايديولوژيک شده آن ،اين است 
  .يکه و قرمز نما را برون افکنی ميکند 

ين  در يک بح ره کی و زيرشاخۀ ام اخۀ ت ه ش دار ب ث و ديالوگ عميق ،  خلقی را به لحاظ ميزان جنايت و چگونگی اقتت
ی  ی  امين ين حاکميت خلق اوت ب نبلۀ ( تقسيم می کنيم و به لحاظ صورت بندی زمـــــانی و تشخيص انقسام جنايت  ، تف س

ا ١٣۵٨ ره کی  ) ١٣۵٨ جدی ۶ ت دارخلقی ت ور ( و  اقتت نبله  ت١٣۵٧ث ا  ) ١٣۵٨ا س ه ب د ک ی  ميباش ل اھميت تحقيق قاب
  . اجرای تطبيقی آن می توان به آسيب شناسی حاکميت ِ متفاوت خلقی دست يافت 

دی در آف ان بن ۀ زم امانيافته ، مقول ت  س ۀ در بحث جناي ستان يک مقول ت خاصتن در افغان ل خطیرينش جناي ست ب  ني
شا .  ست چرخشی ر از پي درن ت را م ا ف ه طرز چرخشی و گوي ی ب ات خلق دی جناي معذرت ميخواھم که ميگويم  زمان بن

ده ! مدرن اتفاق افتيده است  ه حيث محرک و عمل کنن چه ، جانی خلقی پلی حلزونی خلق می کند  بين گذشته و آينده و ب
شد و در وضعيت جاری ، ا ز حال به گذشته ميرود و از آينده به حال ، خلقی در زمان آينده با محتوای گذشته نفس می ک

  .آيند ه و گذشته را می بلعد
د  د بلن ابوت ماضی بعي اھی سر از ت ه ھر ازگ داکرده ک ايی شده شباھت پي خلقی در سی سال اخير به مجسمه ھای مومي

ای وحشتناک  صه ھ د و ق اک ميکن ايی است و مخزن اسرار خوفن ی مومي ز خلق د مغ ده پف ميکن ه گوش آين ته را ب ُگذش
  !زمانھای چرخشی 

وم .خلقی زمان را به مقتضای دستور و تداعی جنايت برھم ميزند  ه خلقی ق ه لحاظ –به اين خاطر است ک  سويتيست ، ب
ا .  َخلق جنايت ظاھرآ خطی عمل نمی کند  ، بطور چرخشی وحشت ميافريند  ه چرخش ھ زمان خلقی از خطی محض ب

ه  ا ماحصل و کارنام د ام ی استخباراتی و سويتستی متحول می شود ھر چند خلقی درين زمانشکنی چرخشی عمل ميکن
  . ھا در اتمسفير ذھنی به شکل  شعبده بازانه  و انتقال خطی به نظرميرسند 

د نفس تره کی با بالشت گرفته می شود ولی در زمان امين  ين راه ميرون ه در چوچه ھای تره کی در کام ام ا ک ی ھ و امين
انی ١٣۵٨ ه مھم اه ب ا شاعربی گن د يک موچی ي ات آشکار مانن ام جناي ا تم د و ب ه پلچرخی ميرون  به مصلحت روسھا ب

ه  از ١٣۶٨رگبار نمی روند در  دان پلچرخی ب دکنج زن ل می آين دروطن ناي ۀ پ ۀ مرکزی و وزارت و جبھ  ، خلقی کميت
د ، در ماضی  درين روند از آينده ی انفعالی به زمان حال که بيداری غريزۀ قدرت و تداعی جنايت است ،  انتقال می ياب

ان در يک  آين زان ، می افراشت و ناگھ روت آوي ا بعيده  خلقی خودر در زير يک جفت ب روت را ب ل ،  ب يخ ده ی ذلي ت
ه ريش يک بلست ريش  شريعت ميتراشد و در زير ، دستگاهِ  مفھومی جديده  را  تلاوت می کند وبرای ازدوااج بعدی  ب

  .  بی بروتش خينه ميزند 
بھم خودرا در درون شخص طی می محرکه ھای اجتماعی ، فکری و روانی جن ه دوران رشد م ايت ، چيز ھايی اند  ک

ناختۀ جنايت  ردد ، محرک ناش ا گ زۀ ( کنند و تا زمانی که زمينه ی منفی برای انتقال آن به بيرون اندازی مھي ۀ غري غلب
ارم البته تا ھنوز که من ا(  روانی – به حيث يک واپسزدگی بدنی خلقیدر مخيلۀ يک ) مرگ و تخريب  تن را مينگ ن م ي

ا در کشمکش  رد منتھ سی شکل ميگي ی و جن شايد علوم گواھی ميدھندکه  اين فرايند در ھر انسانی به تناسب وضع تربيت
اعی ، و ت اجتم اھی و تربي صر آگ رير  ، عن رب و ش سان مخ ق و والا و ان سان عِاش ين ان د .... ب ازی ميکن ش ب ) ، نق

  .استحکام ميابد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ور در خويش   غرايز مھا رناشده  ای ث يش از کودت ا پ دار ت ر اقتت ه علت فق ق، ب ور ، آن مُعل ۀ ث د از فاجع د و بع  می مان
سآله را در . (به ظھور انفجاری ميرسد سرکوب ديگران غريزۀ سرکوفته و متراکم به شکل شکنجه و  ن م ز اي بلآ ني که ق

ور ، از فق) مطالعه کرديم غيردشمن انگاری  يش از ث ستان می کلاوش روسی ر مضاعف ، آدم مظلومی که پ را در تاب
ق -ِنيکر و سينه بند ِ زنانه در لنگرگاه اخلاقی پوشيد ، حالا که بر گنج قارون نشسته است با نمايش دادن غير  ۀ خل  – خان

شد ام ميک ی انتق ی . از آل يحي ا تلق ه ب ی ست  ک ی محل ای انحراف سزدگی ھ ۀ واپ الم و تبھکاران وع ارضای ناس ن يکن اي
  .ژيک و طبقاتی اجرا ميگرددايدولو

اوط با تلقی از ديفرانس ساختارشکنی است ، تفاوط بين دونوع خلقی بودن ھمچنان به معنای تفاوتشايد بتوان گفت که   تف
ی از  دا ، ترکيب اختار شکن دري اه س اوتکه در نگ ق و تف ا وحرکت تعوي افتگی و تکثرمعن سام ي اختار انق ه در س  است ک

ه .  افتدزيکزاکی فھم اتفاق می ی ب ه است ،از متن ر و چندلاي ن متکث ه ذات ی ک درين فرايند ، فھم و ادراک قسمتی از معا ن
ه  د ک ه ھوش بياي ا ب شته ھ ا و پ شته ھ ه ک ن ھم د از اي د بع ان باي نفکر افغ د ، روش ال مياب ق و متنی انتق ای يکه ، مطل معن

  .  نجاتبخش وجود ندارد 
دن (  ، در خلقی تره کی شده اين گذار ۀ شرق نامي الۀ سرگينی را نابغ ايش )ساختن عمدی کيش شخصيت ، گوس ه نم ، ب

از تره کی را  خلقی خون آشام تر از آن يعنی خلقی  ) به تعويق افتاده ( خونين درمی آيد ، دگرآزاری و تخريب بجا مانده 
رون امينی  به اجرا در مياورد  و شکنجه گران خلقی به علت  ر را  ب َسرنگونی ظاھرآ سياسی و بدنی خود  ، تخريب غي

 می اندازند تا تعويق ھا بوسيلۀ غلام بچگان سوگند خوردۀ برژنف معنای ھمآھنگ دگر ِ  تعويقاز دايره ی خلقی گری به
ه خلقی . ( و حقيقی در يک نظام جديد ثوری  پيدا کند  داعی کردن جنايت ، اسدالله سروری ک سايبرای ت ا ی اگ  است  ب

ات کامدر َخونين اولآ دست ھای   ا جناي ردد ، ت تخباراتی کارمل می گ اون اس َ و بعدآ در شورای انقلابی رژيم مزدور مع
انجام ناشده را به شکل سيستماتيک انتقال بدھد و تمامی بالا نشينان خلقی طی چھارده سال بردگی ، بشکلی از اشکال در 

  .)س گير بوده اند نفچرخش و انتقال و تعويقدايرۀ 
زندگی انتقال و تکرار است ، قبلن ھم اشاره کردم که آدمی بی آنکه به نقل و قول ھا وقوف داشته باشد ، لايه ھای مخفی 

ه ) کردار + رويا + نوشتار + گفتار( و علنی زندگی اش  ول ھای ديگران است ک ل و ق ا و نق مجموعه ای  از مکالمه ھ
راژدی اوديپ ميگويند ، زيگموند فرويد در کشفِ بينا متن نوشتار به آن در نگاه  ھای جديد در حوزۀ  ع از ت  اش در واق
ستمی ) م .  ق۴٠۶ – ۴٩۶( ل يونانی   ــــنويس بزرگی مانند سوفوک رن بي د ق نقل قول کرده است يا به بيان ديگر ، فروي

  . خودرا در سوفوکل قرن پنجم پيش از ميلادی ، معرفی وتکرار کرده است 
د  اردو تکرار ميکن خ ، فضای ...   مارکس خودرا در ھگل و سن سيمون و ريک دار می شود و ال دگر در نيچه بي و ھاي

ال و تکرار در عرصو .  است تکرار و انتقالفکری ، حسی ، عاطفی و اخلاقی انسان سرشار از  ن انتق ه ھای فرايند اي
  .  نمايان ميگردد اجتماعیکردارو  افکارگوناگون اخلاقيات ، 

سکندر مقدونی که خود انعکاسی از سلاطين  اسپ سوار اسپارت است در وجود سلطان  محمود غزنوی تکرار ميگردد 
دينی در خاطرات  و چنگيز خان خودرا در ناخودآگاه ھتلر  يوۀ علاوال ه ش د ، آتش سوزی غزنين ب دار می کن صليبانه بي

د ،  ی آتشين ناگاساکی نايره ميزن او ھفت رۀ حوت  پنج ا و ھشتی در چھ ۀ حوت پنج ـگون جام د ، پوليــــــ تحاله می کن اس
ر نعش گمشدۀ خلقی ، پيروز روحِ  امين در کالبد ترک بيدار ميگردد و کارمل خودرا د.... سرخ  آشويتس را می پوشد ، 

 .می کند و روباه مکاردر زير پای گاو ، در حيرتان به جای شفدر کنجاره ميخورد 
  
  
  
  

  
نوشتار ، نه قربانيان تنبل و مصرفی و نه دست زير الاشه نشسته گان وھرچه باداباد گويان  تعويقی ، چون مخاطبان اين 

ن .... و نه  جانيان و جلادان در خود فرو ريخته  و نه عدالت جويان کاذب و ھياھوگر ونمايشی ، نه  ست، اي دام ني يچ ک ھ
   .ش نی  ، که ھوش ميدھند متن برای آنانی ست که به ندای انيشتاين در مورد جنايت گو

  دنيا به خطــر بزرگـــی مواجه است ، ولی اين خطر نه از جانب جنايتکاران ،" 
  "بلکه از جانب آنھـــايی متـــصور است، که به جنايت نگاه ميکنند و اعتراض نميکنند 
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ا برچۀ ، اين نقش بينش واطرد انديشه ھای انسانی برخاست خلقی با خلق ديسکورس ھستريک ، به  ه خلقی ب يده است ک
الفين ) سويتيست شود ( را تا آنجا می کشد که وادار به تسليمی بلاقيد وشرط شود ) بازمچ ( حکومتی ضد انقلاب  و مخ

رو محدود و  ه  در قلم ه عمل دادخواھان ی ، ب ارزۀ مخف ا ھر صدايی ، از موضع مب سانيت والا  ب ای ان ا بخاطر بق کودت
دن( ميگردد انقلاب ثور در ضد انقلاب گم شبنامه يی دست ميزنند ،  ر مان ارکس در ارتجاع اِنقلاب گي ول م چنانچه ) بق
د و . متن در تأويل گم می شود  د می کن ر جنايت از بالاست  که درفش مقاومت را از پايين بلن ار غي سان خودرا در کن ان

  .می افرازد 
د  ه ميکن ی آدم تغذي ی از خون بن ان خلق سوف انگليلويات ابس ( سی ، فيل ز را در ) ھ انی دولت متمرک دھم زم رن ھف در ق

ی  ه ھای دين ل تفرق ه دلي ستان ب ودلی انگل ۀ في ستان ( ھويت استبدادی تيوريزه کرد که جامع ضاد و ) کاتوليک و پروت ، ت
ان -، ماجراھای زبانی ) ملاک و کاپيتاليست ( انقطابات طبقاتی رد ، و لويات اه ک(   قومی ، از پراگندگی رنج ميب ه در نگ

می توانست راه را برای آرامش و نظم و يکپارچگی طبقاتی باز کند ) ھابس تعبيری ست از حکومت متمرکز ولی  قھار 
ستی  ر و دار انقلاب شکوھمند کاپيتالي سی در گي ستان ھاب ه انگل يم ک ادگی و )  م ١۶٨٨( ،فراموش نکن رار داشت و آم ق

ومی ظرفيت عظيمی برای تحولات صنعتی و فکری را وانم وضعيت عم  در خود جمع کرده بود ، به ھيچوجه من نمی ت
دانم  ساوی ب رن . انگلستان ربع آخر قرن ھفدھم را با افغانستان ربع آخر قرن بيستم ھمگون و م ستان ق سانس ١٧انگل  رن

يکن و شکسپير ر شده ...  قرن شانزدھم را در حوزه ھای علمی ، فلسفی ، ھنری ، اقتصادی طی کرده بود و از فلتر ب تي
  .بود 

دۀ ) نظريۀ دولت ( لوياتان ھابس  ه پدي ستان است ، جامع سانس انگل محصول انديشه ھای تکامل يافتۀ ماقبل خود يعنی رن
ابس + شکسپير+ بيکن ( شبکه ای ست ، ھر جز آن به اجزای ديگر تعلق دارد ، روشنفکر رنسانسی انگلستان  لاک + ھ

ستان  تاريخی–از يک بستر مادی ... )  ه خلاصه می شود (  برخاسته بودند و اعتراضيون عصر روشنگری در انگل ک
اعی ) آدم اسميت + ھيوم : به روشنگری اسکاتلند يا روشنگری گلاسکو  ردار اجتم زمينه ھايی بوده که طرز افکار و ک

  .را در کانال تفکر زنده و نورمال و متعالی سرازير کرده است 
ری آن در کشور ) ه ی انقلاب يا کودتا نيست ، خود کودتا و خود اژد است نظري( لوياتان خلقی و اما  ه تعبيرعب لوياتان ب

ا . بس عقب مانده و استبداد زده اتفاق می افتد  من در بخش ديگر بيشتر نشان خواھم داد که کودتاچيان معنای واقعی کودت
د  ين فاتحان ارگ و رادي. را به حيث يک نظريه و يک تاريخ نمی فھميدن ه اول د ک يده بودن ن درک نرس ه اي ون ب و تلويزي

يدۀ  ١٧٩٩کودتا را ناپليون در  دوران رس ازه ب ورژوايی در کشور ت رادر ب ارت ب ويی بناپ ا را ل ين کودت ام داد و دوم  انج
ورژوايی شده  در يک جامعۀ ١٨۵١زادۀ ناپليون دردوم دسامبر  اتوری و ھرج و ب ه ديکت ا ب ه ھردو کودت رد ک ق ک تطبي

ه ) کمون پاريس  (١٨٧١منجر گريد  وزمينه ای فراھم شد برای انقلاب سوسياليستی مرج  ، بانيان کودتا شايد ھنوز ھم ن
  ! معنای لوياتان ھابس را بدانند و نه معنای ناپليون و بناپارت و کمون پاريس را 

ه  انگ" مارکس در کنار ھوگو و پرودون  دربارۀ کودتا  نوشته است ک ارت بي سۀ بناپ ه سل ان نيست بلک ر روشنگری دھق
ده ی او نيست بلکه  انگر آين شداوری اوست ، بي بيانگر موھوم پرستی او است ، بيانگر داوری او نيست ، بلکه بيانگر پي

ه از گذشته ... بيانگر گذشتۀ اوست  د ن د برداشت کنن ده ميتوانن تن آين ط از م ۀ خودرا فق ... و انقلاب ھای اجتماعی چکام
  "ريد تا مردگان بردارند مردگان را بگذا
ن " بيگانه " در کودتا سرازير نمی شود ، کودتا به حيث " خود "  خلقی به حيث  در خلقی سرازير می شود ، خلقی دري

بل کودتا معرف خلقی ) مرگ نظريه ( خلقی بيانگر کودتا نيست . پروژه ،عقل نيست بل ابزار عقل است ، عقل سويتيسم 
  ) . جنايت ( است 
رای ) اژد قرمزين ( مثل لوياتان خلقی  ر عکس ب ده است ، ب ارچگی بوجود نيام اورالنھری است ، بخاطر نظم و يکپ م

زم  اپليون ع د ن ی مانن ت ، خلق ده اس ود آم ه ی آرام  بوج کليت جامع اختن اس ه س ه پارچ رج و پارچ رج و م اھی وھ تب
ی  شايی است ، خلق دمت جھانگ وته در خ ث س ه حي ل ب دارد ، ب شايی ن ات جھانگ دۀ انتخاب ابود کنن ارت ن ويی بناپ د ل مانن

  .  دسمبری  نيست ، بل به حيث بمب ، ساختار و مشروعيت انتخابات را منفجر ميسازد 
ار  ا انفج رداری را ب وين س م ن ل نظ د ، ب رھم نميزن ف ب ل روی برژن اطر  گ ی را بخ رداری و آل يحي م س ی ، نظ خلق

ل سوسياليسم ، نه در دامنۀ مرنجان  د ب سم را نمی زن بل در دامنه ھای ايتاليا زنده ميسازد ، نيش خلقی،  تاريکی و فيودلي
  .روشنگری  و اومانيسم را خاکستر می کند 

که پروژه ی تزريق را بی آنکه )  امين –ترک ( ِضحاک دوماره است اما در چھرۀ يک لوياتان حزبی لوياتان خلقی يک 
َ را در گلوی مردم جاری می کند ، چوچۀ ضحاک اين خلقی گک ظاھرآ منتر ناشده دريای زھر. بفھمند ، قسمت می کند 

ۀ ( و غير سويتيست ه فاجع پس اين ھم حقيقت ندارد که مارگير ومداری سبز چشم کرملين اولين جنايتکار جھانی نبود ه ک
 .باد شوروی ميگويد حتا در زير بالشت و سفرۀ سوپ ، زنده ) ؟ !ثور را تأييدو به رسميت شـــــناخته است 

حلقی در بدل يک دانه بالشت به سردار کله تاس خيانت ميکند و برای کمايی کردن حق ارشيديت در خونريزی ، به يک 
رای  ورا ب ه ھ د ک ه ميدان رد ، ن ُکاسه سوپ پترزبورکی فروخته می شود ، خلقی چشم پت ھورا ميکشد و چشم پت ميمي

  رای کيست ؟؟؟چيست و نه ميفھمد که مرگھای مسخره ب
  .ست " پھلوانی که بسا پشت خويشتن را به خاک ماليده " خلقی 
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دن  سيم  ريختان ين در تق ر ک و خلقی ام د ، خلقی ت م خون ان يش و ھ م ن رادران ھ ضحاکِ  خلقی دو تا مار منتر شده و ب
ۀ اند و اما در تقسيم چوکی و شھرت و پيش دستی "  دو روح در يک کالبد "  خون خلق الله ،  ه چاکری ، درام تاد " ب اس
  .را به  افسانۀ گرگی و ميشی تبديل می کنند " ی و شاگرد ی 

رون  سم از بي ن انتاگوني ته است ، اي ر نخواس ی ب سم وطن ين ، از دينامي د ام ره کی و بان د ت ان بان سم مي يلۀ ( انتاگوني بوس
ده است ) مشاورين کا جی بی  د . ُدر کوزۀ ميان خالی حزب پف ش الا اعضای بان د از ب ه تقلي ور ب ز مجب ذکره ني ھای مت

ن -اگرچه تضاد مطروحه ی ميان . نشينانند   خلقی با فرايند دشنام و توھين و رفيق کشی پايان يافته است ، اما با وجود اي
ر  امين ،  –سيمای وحشتناک ، در عمل ثابت شده که انتاگونيسم تحميلی ترک  ھا را ب تراتژی روس ه اس وده ک پروژه ای ب

  . انۀ ھای نعشی خود، حمل ميکرده اندش
ز  انی پنداشته می شود ، ني تضاد ميان دو باند خلقی جنبۀ ايديولوژيک و مرامی نداشته و از بار سنت و آنچه اخلاق افغ

  .چه آدمھای کوچک و بی مقداری به سرنوشت يک جامعۀ کثير القومی بازی کرده اند. خالی بوده است 
ستی را نداشت ، و ١٣۵٧َا اين تحليل نسبتآ ھمآھنگ شد که افغانستان در واقع می توان ب  از يکسو ظرفيت کودتای سويتي

ويه  شات دو س تبداد و گراي ل اس يخ ( از سوی ديگر تحم م درم ال ھ م در ن رد ) ھ ول نمی ک ست را قب . سردار ناسيونالي
ر ای متکث ه ھ ه لاي ا دادن ب م بھ ا از ک ا روس ھ انی ب ه در تب ردار ديوان يون س ازمانھا و (  اپوزس ستبدانۀ آزادی س و م لغ

ا ) مطبوعات و جامعۀ مدنی  ستان را ب ق افغان رد و خل الی ک ای خود را خ و پربھا دادن به کرشمه ی کارملی ھا ،  زير پ
  .ساخت ... خود يکجا وارد جھنم  سی ساله 

ه زاا" سردار مستبد الرای بقول شھيد عبدالمجيد کلکانی   وکران خان ان و " د خود از پشت خنجر خورد ز طرف ن و زن
د ديش گردي اده ان ور س يس جمھ اريخی ري تباه ت انی اش صومانه قرب الش مع تان . اطف ان ، دوس ه داود خ د ک ی دان کس نم

نم ٢۶سويتيست  ِ  اق جھ ری + گِ (  سرطانی خودرا در اعم وم  عب ا ) ھين ا ب د وآي ا دادخواھی ملامت می کن ه ب چگون
رای  ا  ب داعی  دو کودت ان ِ  ت ان قھرم ا دھ اطرات ، ب ردن درد خ دد " فراموش ک ه می خن ردی ک ه "  م ا ب دد ي ، می خن
ه  "   کميدی الھی"شـــــــيوۀ  چکامه ھای  ل ب ا چشمان ويرژي با خوانش حماسه ای  که بر دروازۀ جھنم آويزان است ، ب

  زخم خوردن از پشت  ، ميگريد ؟
  !ان می گردد  بدون آگاھی از لوياتان ھابس ، لوياتخلقی

  دارد                                                       ادامه 
 
  
  
  
  

  
 


